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طلای هندی بر کتیبه های رضوی

ینبی| سابقه اهــدای طلا به حــرم مطهر امام هشتم)ع(، ما را به  ز

کله اصلی آن، اندک اندک در حال شکل گیری  زمانی می برد که شا
که آن را مربوط به چهارصد سال  گنبد  کاری  بــود. تاریخچه طلا
قبل می دانند، یکی از داستان های شنیدنی حرم مطهر است. 
شاه طهماسب صفوی تصمیم به مطلا کردن گنبد مطهر رضوی 
گرفت. او 181کیلوگرم طلا را نذر پیروزی خود بر مهاجمان ازبک در 
مرزهای شمال شرقی ایران کرد و پس از پیروزی، گنبد باشکوه رضوی 
گر در تاریخ بگردیم،  را با صفحات مسی با روکش طلا زینت داد. ا
احتمالا نمونه های قدیمی تر از این هم بیابیم که عاشقان حریم 
امن رضوی، طلا نذر این صحن وسرا کرده باشند. از وقتی ضریح 
باب شد و نخستین ضریح بر صندوق سنگی قبر امام رضا)ع( قرار 
گرفت، نیز احتمالا افرادی بوده اند که اشیای قیمتی و طلاجات 
خود را نذر کنند و داخل ضریح بیندازند، بنابراین نذر طلا برای 
حرم مطهر، اتفاقی است که بارها در طول تاریخ تکرار شده است. 
در یکی از این روایت ها که نقل خواهیم کرد، هندوستان 100گرم 
طلا را برای تذهیب کتاب های آستانه اهدا می کند تا نام این کشور 

نیز بر جریده تاریخ این بنای مقدس نگاشته شود.

پیام و شعر فارسی برای هدیه هندی  

گزارش »تقدیم طلا به آستان قدس رضوی« در تاریخ 26مرداد1321 
ح می دهد.  در روزنامه آزادی به چاپ می رسد و این ماجرا را شر
خ  این اتفاق روز چهارشنبه 21مرداد سال1321 در ساعت 5عصر ر
می دهد. زمانی که در آغاز جنگ جهانی دوم، قرار داریم و مشهد 
تحت اشغال روس هاست، »سر کلارمونت پرسیوال اسکراین«، 
سرکنسول دولـــت انگلیس، از طــرف حکومت هــنــدوســتــان به 
آستان مقدس رضوی مــی آیــد. اسکراین بــا هماهنگی قبلی در 
دارالضیافه آستان قدس رضوی حاضر می شود و با علی منصور 
که آن زمان استانداری استان نهم و تولیت آستان را برعهده دارد و 
همچنین با مدیران ادارات دولتی و مسئولان آستان قدس، دیدار و 
پیامی را نیز تقدیم می کند. این پیام به زبان فارسی خوانده می شود 
و در آن چنین می آید: »آقایان محترم! یقین دارم در باب منظوری 
که همه ما اینجا جمع شده ایم، قبلا جناب آقای استاندار معظم 
ح داده اند. اولیای امور آستان قدس از بنده یکصد گرم برگ  شر
طلا جهت تزیین مجلات کتب کتابخانه مقدسه، کمک خواستند. 
به فوریت بنده تقاضای ایشان را به دولت متبوعه ام ارجاع دادم 
که برگ طلا به طور  کمال خوش وقتی از آنجا پیشنهاد شد  و با 

هدیه تقدیم شود«.
از محتوای پیام چنین برمی آید که این اهدا به درخواست مسئولان 
آستان قدس صورت گرفته است. شعری هم در این زمینه به زبان 

شیرین پارسی سروده شده که در این پیام ذکر شده است:
»بر آستان ملک پاسبان تو شاها /هر آنچه هدیه شود، هست هدیه 

بی مقدار
گرچه هدیه ما گوهر گرانی نیست/ برای دوست به جز خجلت،  ا

ارمغانی نیست«.

ابراز علاقه به اسلام  

در ادامــه، نماینده انگلیسی دولت هندوستان به ارادت اهالی 
این دیار به حضرت رضا)ع( اشاره می کند: »ولی با توقیر به یادگار 
ــن احــتــرام کــه اهــالــی هند بــه آســتــان قــدس و حسن نیتی  بــه ای
ــد، تقدیم می نماییم؛ البته از جناب  نسبت به ملت ایــران دارن
 نایب الحکومه هند و دولت متبوعه ام، امیدوار بوده که چنین رفتار 

نمایند«.
خ می دهد. در زمانه ای  این اتفاق در بحبوحه جنگ جهانی دوم  ر
که فرمانروایان بریتانیا حدود 2میلیون هندی را به سربازی دعوت 
کرده اند تا به جبهه های جنگ بفرستند. در چنین شرایطی، بریتانیا 
حکومت هند را دست دارد و به همین دلیل، گنجاندن ابراز علاقه به 
دولت بریتانیا و اظهار احترام آن ها به دین ما به نظر نابجا نمی رسد. 
کنون که ما آن را می خوانیم، به نظرمان باورپذیر نمی آید.  هرچند ا
در بخش هایی از این پیام می خوانیم: »هرکس به هند رفته، می داند 
دولت انگلیس همه وقت در تقویت و احترام اسلام و برای تأمین 
مدارس و دارالعلوم اسلامی و در نگهداری و وقار مقامات عبودیت 
مشترکه، کوشان]بوده[ و در پذیرفتن مشاوره علمای عظام اسلامی، 

دریغ نکرده است«.

بازدید از موزه و مقبره شیخ بهایی  

در انتها به روابط دوستانه  هند با ایران در طول سالیان اشاره و 
گفته می شود: »علاوه بر این به تمام اهالی و معتقدین ایران نیز 
روشن است که مملکت ما از قرن های دیرین، جز روابط دوستانه 
با کشور شما داشته و این رشته به مناسبت امضای پیمان اتحاد، 
محکم تر شده. امیدوارم نفع برای هر دو ملت دیرین خواهد شد«. 
در پایان این صحبت، نماینده هندوستان می خواهد دعا کنند 

تا متفقین پیروز شوند.
این پیام همراه برگ های طلایی که در جعبه مخملی قرار گرفته 
است، در دستان نیابت تولیت آستان قرار می گیرد و استاندار نیز در 
جواب این ابراز لطف صحبت می کند. او ابتدا تقدیر و تشکر خودش 
را به دولت انگلستان و حکومت هندوستان ابراز می کند و آن را 
حمل بر حسن نیت و صمیمیت می داند. سپس نایب تولیت رضوی 
این گروه را به دیدار موزه آستان قدس و بقعه مرحوم شیخ بهایی 
می برد. در آن زمان، چند سال بیشتر نیست که این دو بنا ساخته 
شده است و مسئولان آستانه، میهمانانشان را برای بازدید از این 
کننده نمی توان شفاف   بناها همراهی می کنند. درباره نیت اهدا
سخن گفت، ولی طلاهای اهدایی احتمالا به مصرف نسخ خطی 

آستان قدس که نیازمند مرمت بودند، می رسد.

بی| هنر پیوندی اصیل با معنویت  ا مرضیه تر

و دیانت دارد و حــرم مطهر خورشید هشتم 
کش باد-  که درود خداوند بر او و خاندان پا -
جلوه گاه بلندآوازه چنین پیوندی اســت. در 
تاریخ هزارودویست ساله حرم رضوی، هیچ گاه 
کرامت  دســت هنرمندان از دامــن پرنعمت و 
حضرت ثامن الحجج)ع( جدا نشده و این پیوند 
عمیق شگفتی ساز، در همه ادوار پایدار مانده  
گار ما هم می توان  که حتی در روز است، تاآنجا
گون و پرشمار آن را دید و شنید و  مصادیق گونا
از ملاحظه عرض ارادت آنان که هنر را دستمایه 
کافی  چنین امر لطیفی  می کنند، حظ وافــی و 

برد؛ زیرا جوهره چنین هنری، بی تردید وامدار 
که  عنصری معنوی و ارتباطی عاطفی اســت 
هنرمند گوهرشناس، آن را در پرتو پرکرامت بارگاه 
هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت، بهتر 
می بیند و می یابد. برای این ادعا، نمونه ها از 

ج هستند. استاد محمود  شمارش خار
فرشچیان، در دوران معاصر، یک نمونه 

بسیار برجسته از این دست هنرمندان محسوب 
یــن او، نیازی به  ر می شود که محصول پنجه ز
ح و توضیح نــدارد و چون از دل برخاسته   شر
است، لاجرم بر دل می نشیند. در این بین اما 
یــخ عرض  شاهکار سرپنجه قالی بافان و تــار
ارادت آن ها به ساحت قدسی امام رضا)ع(، شاید 
کمتر محل توجه بوده  است و کمتر درباره اش 

سخن گفته اند، حال آنکه درمیان همه هنرهای 
ظریف و پرشمار به کارگرفته شده در تزیین حرم 
رضوی، هنر قالی بافی یکی از ارتباط های نزدیک 
را با زائــران بارگاه امام رضا)ع( دارد. هنر دست 
یخ دوازده قــرنــه  قالی بافان مشهدی، در تار
این مکان مقدس، همواره بستر و جایگاهی 
محترمانه و فاخر بــرای اقامه نماز مؤمنان و 
قرائت زیارت نامه زائران و آسایش میهمانان 
حرم رضوی بوده  است و هم از این رو، باید به 
یبنده و  یخ این هنر ز آن پرداخت و درباره تار
پرنقش، هرچند به اختصار، چندکلامی را بر روی 

کاغذ آورد.
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مروری بر تاریخ هنر بافت قالی در مشهد و نقش آن در تزیین حرم رضوی
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نهضت بافت قالیچه برای حرم  

خراسان و به تبع آن شهر مشهد، از گذشته های دور 
مهد قالی بافی ایران بوده  است. این هنر دیرینه، ریشه 
در حلاوت و ظرافت طبع ایرانی دارد که چون با اصالت 
و معنویت اسلام درآمیخته است، جلوه اش افزون شده 
و حاصل آن در شرق و غرب عالم، دلبری ها کرده  است. 
پیش از آنکه شهر مشهد به دلیل وجود مرقد مطهر 
حضرت ثامن الحجج)ع( پا بگیرد، به احتمال زیاد شهرها 
و روستاهایی مانند نوغان، سناباد، طروغ)طرق(، 
تابران و... محل فعالیت قالی بافانی بوده است که 
معمولا از بانوان هنرمند تشکیل می شده اند. دلیل 
این ادعا را می توان در گزارش ابوالفضل بیهقی درباره 
خراجی که علی بن عیسی بن ماهان از خراسان برای 
هـــارون عباسی فــرســتــاد، یــافــت. او می نویسد که 
در سیاهه هدایای علی بن عیسی، دویست تخته 
فــرش نفیس وجــود داشــت که بی تردید باتوجه به 
منطقه حکومت وی، همه آن ها در خراسان بافته 
شــده   بــود. محمدبن احمد مقدسی، جغرافی دان 
کتاب »احسن التقاسیم فی  نامی قــرن چهارم، در 
معرفه الاقالیم«، فرش را از محصولات اصلی خراسان 
معرفی می کند، بنابراین می توان گفت هنر قالی بافی 
در منطقه مشهد، پیش از شکل گرفتن این شهر هم 
رونــق فــراوان داشته است و فرش های این ناحیه، 
کیفیت بوده اند، اما متأسفانه نمونه  کاری از  بسیار با
آن دوره باقی نیست تا بتوانیم درباره کیفیت طرح و 
رنگ این قالی ها اظهارنظر کنیم. قدر مسلم این است 
که هنر قالی بافی با همه فرازوفرودهایی که دید، تا 
دوره حکومت تیموریان بر خراسان، دوام پیدا کرد و 
در عصر شاهرخ تیموری، باتوجه به تقویت هنر و ارج 
نهادن به هنرمندان، رونق فراوان یافت. ابن بطوطه 
که در میانه قرن هشتم هجری قمری گذرش به مشهد 
افتاده  است، از زیبایی قالی هایی صحبت می کند که 
در حرم رضوی برای مفروش کردن اطراف مرقد مطهر 
امام هشتم)ع( استفاده شده بود. گویا این قالی ها، زیاد 
بزرگ نبوده اند؛ چون ابن بطوطه با جمله »کف بقعه را 
با فرش های متعدد، پوشانده اند« از آن ها یاد می کند 
که وسعت روضه منوره، چندان زیاد نیست،  و ازآنجا
مــی تــوان حــدس زد کــه بخش مهمی از فرش های 
داخل حرم به صورت قالیچه بوده  است. باتوجه به 
این نکات، می توان گفت که در آن دوران احتمالا 
قالی بافان مشهدی بیشتر به بافت قالیچه تمایل 
داشته اند؛ زیرا به دلیل کوچک تر بودن مساحت آن، 

قابلیت عرضه و فروش بیشتری داشته  است.

دوران کوتاه قالی های رنگارنگ  

بــا آغـــاز عصر صــفــوی و رونـــق اقــتــصــادی در کشور، 
قالی بافی در مشهد نیز وارد مرحله جدیدی شد. 
قدیمی ترین فرش موجود در حرم رضــوی، مشهور 
به قالی »گــلابــتــون دار« را در همین دوره بافته اند. 
افزایش درآمدهای عمومی و امنیت راه ها، تجارت را 
رونق بخشید و قالی بافان مشهدی با استفاده از این 
فرصت، فعالیت های خود را توسعه دادند. اما این 
رونق گسترده که فراورده های آن را امروز می شود در 
سراسر نقاط دنیا پیدا کرد، خیلی طول نکشید. با 
آغاز کاهش قدرت صفویان به ویژه از دوره شاه عباس 
دوم به بعد، قالی بافی در مشهد نیز از رونق افتاد. 
با سقوط صفویان در حدود سال 1100خورشیدی، 
گرفت و تا زمانی که نادرشاه  ناامنی همه کشور را فرا
مشهد را به پایتختی برگزید، ایــن شهر در معرض 
هجوم راهزنان و مدعیان حکومت قرار داشــت؛ به 
همین دلیل، هنر قالی بافی به تدریج کمرنگ شد 
و رونق خود را حتی در دوره افشاریه هم بازنیافت. 
قالی بافان مشهد، کم کم فراموش شدند و تا میانه 
دوره قاجار و مهاجرت تعدادی از تجار فرش تبریز 
و هنرمندان قالی باف آذربایجانی، دیگر نتوانستند 

شکوه گذشته را تکرار کنند.

لبخند دوباره به یک هنر اصیل  

قالی بافی در مشهد، در عصر قاجار دوباره رونق گرفت. 
از این دوره، نمونه کارهای بسیار نفیسی در دست است 
که برخی از آن ها در موزه فرش آستان قدس رضوی 
نگهداری مــی شــود. کشف تاریخ رونــق دوبـــاره این 
هنر در مشهد، ساده نیست. گزارش هایی از برخی 
سفرنامه نویسان دوره قاجار و نیز سیاحان اروپایی 
دراخــتــیــار داریـــم کــه نشان مــی دهــد تــا حــدود سال 
12۴0خورشیدی، قالی بافی هنوز رونق گذشته خود 
را در مشهد بازنیافته  بود و صرفا رنگرزهای این شهر که 
وظیفه تولید مواد اولیه بافت قالی را برعهده داشتند، 
فعالیت می کردند، اما براساس گزارش آلبرت شیندلر، 
جهانگرد آلمانی که در سال 125۴خورشیدی وارد 
مشهد شده  است، قالی بافی در این سال رونق داشته 
و در مشهد، قالی های خوبی تولید می شده  است. 
گفتیم در این دوره، تعدادی از قالی بافان و تجار تبریزی 
وارد مشهد شدند و احتمالا همان ها بودند که رونق 

دوباره این هنر را در شهرمان رقم زدند. از میان آن ها، 
برخی نام ها در حافظه تاریخی این شهر باقی مانده 
 است؛ برادران عمو اوغلی، محمد ابراهیم مخملباف 
و حاجعلی خامنه ای. پس از این تاریخ بود که فرش 
مشهد و قالی بافان مشهدی دوباره موقعیت پیشین 
را بازیافتند و به دلیل اقبال کشورهای اروپایی به فرش 
ایران و برند شدن فرش مشهد، باوجود همه مشکلات 
اقتصادی و سیاسی در دوره های بعد، جایگاه خود 

را حفظ کردند.

میراث گران سنگ هنری در بارگاه منور رضوی  

بخش مهمی از میراث هنر قالی  بافی ایران و نه فقط 
حرم مطهر، امروز در موزه فرش آستان قدس رضوی 
که ماندگاری فرش چندان  نگهداری می شود. ازآنجا
زیاد نیست و نمی توان مانند کاشی و سنگ به بقای 
طولانی آن دل بست، قدمت قالی های موجود در 
این موزه باشکوه، بیش از پانصد سال نیست و در 
آن به ندرت فرشی که مربوط به دوره پیش از صفویه 
باشد، دیده می شود. قالی های قدیمی حرم بیشتر 
بافت شهرهایی مانند کرمان یا مشهد هستند و در 
حاشیه برخی از آن ها، شناسنامه بافت فرش، درقالب 
ج شده  است. یکی  گره های هنرمندانه قالی باف در
از قالی های زیبا و قدیمی  موجود در آستان قدس، 
( است  قالی افشان شاه عباسی)مشهور به گلابتون دار
که به دوره شاه عباس اول صفوی و حدود چهارصد 
سال پیش تعلق دارد. این قالی که از مواریث مهم 
هنری آستان قدس رضوی اســت و چنان که اشــاره 
کردیم، امروزه در موزه فرش نگهداری می شود، تار و 
پودی از جنس پنبه، پرز پشم، ابریشم و گلابتون)نقره( 
دارد و رنگ بندی آن در دو طــرف، یکسان نیست. 
قالی دیگری که از قدمت زیادی برخوردار است و از 
نظر نقش نیز، می توان آن را منحصربه فرد دانست، 
قالیچه مــحــرابــی مشهور بــه »چــهــارفــصــل« اســت؛ 
فرشی مربوط به قرن یازدهم و حــدود سیصد سال 
پیش که نام بافنده اش، »محمدامین کرمانی«، در 
حاشیه فرش به چشم می خورد. از میان قالی های 
مــعــروف دیــگــری کــه وقــف حــرم امــام هــشــتــم)ع( شده 
 است و پس از استفاده به منظور مراقبت و حفاظت 
در مــوزه فرش نگهداری می شود، می توان به قالی 
رواسبی، بافته هنرمندی از اهالی سنندج، قالیچه 
قبادخانی، بافته هنرمندی از طایفه بهارلوی قشقایی، 
قالی نقش گل فرنگ، بافته هنرمندی از خطه کرمان و 

قالی لچک ترنج، بافته زنده یاد علی خان عمواوغلی، 
در سال 131۷خورشیدی اشاره کرد.

اوج هنر قالی بافی در قالی های دورو  

علاوه بر ایــن نــوع فرش ها، قالی های دیگری نیز در 
حرم مطهر وجود دارند که به عنوان پرده ورودی درها 
استفاده می شوند؛ البته امروزه از فرش های ماشینی 
برای این کار بهره می برند، اما تقریبا از دوره قاجار به 
بعد، سبکی از قالی بافی برای حرم مطهر باب شد که به 
قالی »دورو« موسوم بود. در این سبک از قالی بافی، فرش 
را طوری می بافتند که بشود آن را به صورت یک پرده 
مقابل در ورودی آویخت. نمونه هایی از این قالی های 
دورو و دستباف، امــروزه در موزه فرش آستان قدس 
نگهداری می شوند که بسیار جذاب و زیبا هستند؛ 
نمونه ذکرشدنی این نوع از فرش ها، قالی پــرده ای 
دورو با ابعاد بیش از سه درچهار مترمربع است که در 
سال 1281خورشیدی، در دوره مظفرالدین شاه قاجار 
و در شهر مشهد بافته شد. طراح این قالی، محمد 
نقاش مشهدی است که ظاهرا او و خانواده اش در 
امر طراحی معرق نیز سررشته داشته اند. بافنده این 
قالی نفیس هم استاد محمد کرمانی است. تا پیش 
از تأسیس شرکت فرش آستان قدس رضوی در بهمن  
کن  ســال 1360خــورشــیــدی، قالی های موردنیاز اما
متبرکه ازطریق سفارش دادن آستان به استادان 
کنده فعال در این زمینه  قالی باف یا کارگاه های پرا
تهیه می شد؛ البته بخش مهمی از فرش های نفیس 
آستان قدس رضوی از طریق وقف و توسط واقفان 
کنون نیز این  گونه است، اما با تأسیس  تأمین می شد که ا
شرکت مذکور، کار تأمین قالی های موردنیاز حرم مطهر، 
ساختار و انسجام لازم را پیدا کرد و امروز فرش های 
ماشینی و دستباف حرم، بیشتر از طریق این شرکت 
و کارخانه آن، در دو کارگاه بزرگ مشهد و کاشمر تأمین 
و بافته می شود. از سال 13۷8خورشیدی با تأسیس 
کن  بخش امور فرش حرم مطهر، کار مفروش کردن اما
متبرکه با دقت و نظارت بیشتر، زیر نظر این واحد انجام 
می گیرد. یکی از اقدامات جالب توجه سالیان اخیر، 
استفاده از فرش های قدیمی و غیرقابل استفاده حرم 
برای تولید محصولات هنری و فرهنگی است که زائران، 
اقبال بسیار خوبی به آن ها نشان می دهند؛ فرش هایی 
که تبدیل به قاب دیواری یا سجاده می شوند تا عطر 
خوش معنویت حرم را به خانه همه زائران بارگاه منور 

رضوی ببرند.
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